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 چكيده

 هاي اخير اكثريت مردم اين ايل دست ازدر دهه. و فرهنگ شفاهي پرباري دارد ادبياتايل قشقايي   

، ها و ادبيات شفاهي آنو به همراه آن بسياري از سنت برداشته و به يكجانشيني رو آورده نشينيكوچ

از اين رو گردآوري اين بخش از زندگي اين ايل و تحقيق و بررسي پيرامون آن از  .رو به فراموشي است

 .هميت زيادي برخوردار استا

ساختار اين  گيرد، بررسيهايي كه در رابطه با ادبيات شفاهي صورت مياز جمله تحقيقات و بررسي  

لويچ پراپ، محقق توان به پژوهشي كه ولاديمير ياكفها ميي مهمترين آناست كه از جمله آثار

پراپ با بررسي صد . داد، اشاره كردهاي پريان انجام شناسي قصهفرماليست روس تحت عنوان ريخت

. اي را شناسايي كردتوان ساختار هر نوع قصهي عاميانه روسي به الگويي دست يافت كه با آن ميقصه

 .كاركرد و هفت شخصيت است 31اين الگو شامل 

شقايي صورت نگرفته، در اين هاي قكنون هيچ نوع بررسي ساختاري بر روي قصهجا كه تااز آن  

گردآوري . شده استهاي عاميانه اين ايل، بر اساس الگوي پراپ بررسي قصه از قصه 33 پژوهش

هاي مورد بررسي اكثر قصه. اي استهايي از تجزيه و تحليل كتابخانهاطلاعات در بخش كليات و بخش

ند و اها پس از گردآوري، از زبان تركي به فارسي برگردانده شدهاين قصه. به صورت ميداني گرد آمده

 31ها بر اساس پس از تجزيه و تحليل قصه. ها آورده شده استدر اين پژوهش تنها صورت فارسي آن

هاي هاي آن استخراج گرديده و عناصر و ويژگيكاركرد پراپ، الگوي هر قصه به همراه تركيب حركت

 .ها مشخص شده استبارز موجود در آن

-پيروي ميالگوي پراپ  ازاي به ميزان قابل ملاحظه هاي قشقاييدهد كه قصهاين بررسي نشان مي  

ساختاري  دارايها اين قصه. كاركرد پراپ نيست 31ها خارج از كاركردهاي موجود در اين قصه .كنند

هاي قشقايي با به طور كلي قصه. حركتي هستندساده و شبيه به هم هستند و اغلب يك، دو و سه 

نام بودن قهرمان بيمكاني، زماني، بيدارند و خصوصياتي چون بيهاي ايراني مطابقت قصهساير الگوي 

-هاي مهم قصهاي و اندك كه از ويژگيسوم شخص بودن زاويه ديد و توصيفات كليشهها، در اكثر قصه

  .شودها نيز ديده ميد در اين قصهنروهاي ايراني به شمار مي

-ايل -پراپ -شناسيريخت -ساختارگرايي -اليسمفرم -عاميانههايقصه -شفاهيادبيات :واژگان كليدي

 قشقايي

 

 

 

 



 و 

 

 خشكاندگر غبار جبينت را مي

 سوزاندوگر گرماي بيابان چشمانت را مي

 يادآر كه نور غروب، لطيف است و 

 .آب بهاران، سرد

 گر مونست وانهاده ترا

 ور تنهايي را تحمل دشوار است

 كرددمان چكاوك نغمه سر خواهد يادآر كه سپيده

 و در دل تاريكي شبانگاه، هزاردستان خواهد ناليد

 خلدهاي راه، پايت را ميگر سنگ

 انديادآر كه آدمي را براي رنج و بردباري آفريده

 گر كوره راه زندگي، طويل است و پر ملال

 !يادآر كه تنها يك بار بايد از آن گذر كرد

 )ماري ترز(

 

 

 

 

 

 

 



 ز 

 

 

  :تقديم به

 

 مادر عزيزم                                  

 

 هايش راكه از خود گذشتگي                                           

 

 . هرگز از ياد نخواهم برد                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح 

 

 :تشكرقدرداني و 

دريغ در اين مدت تجربيات گرانقدر خود را بي جا از زحمات تمامي اساتيد بزرگوارم كه دردر اين   

گرامي، جناب دكتر دهقانيان به عنوان استاد  كنم؛ به خصوص از دو استاداختيارم گذاشتند تشكر مي

تا پايان اين كار ياريگر كه صبورانه  نامهراهنما و جناب دكتر نوروزي به عنوان استاد مشاور اين پايان

هاي گردآوري شده، قاني راوي اكثر قصهدانم از آقاي نجات قرهجب ميهمچنين بر خود وا. من بودند

 .ي خود محفوظ داشتند در اختيارم گذاشتندچه را در سينهتشكر كنم كه با شور و اشتياق فراوان آن
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 طرح موضوع و مسأله تحقيق-1-1

در اين ميان . آيدادبيات شفاهي بخش مهم و وسيعي از ادبيات و فرهنگ هر قومي به حساب مي   

ترين نوع ادبيات شفاهي هستند كه از ديرباز ترين و در عين حال جذابهاي عاميانه يكي از سادهقصه

  ).9:1387آذر، ( آمدههاي تعليم و آموزش به حساب ميهمواره يكي از راهدر كنار وجه سرگرمي خود 

ها به نتايج قابل آرزوهاي مردمان گذشته هستند كه با تحليل و بررسي آنها نمايانگر آمال و قصه

-هاي ادبي، تاريخي، اجتماعي و روانبررسيتوان در توان دست يافت كه از اين نتايج ميتوجهي مي

توان به كشف روابط بين هاي ملل ميبا تحقيق و مطالعه در قصه« همچنين. شناختي بهره برد

-هاي آن مياز گستردگي و انتشار هريك از انواع قصه و بنمايه. ها نائل آمد و بر آن پرتو افكندفرهنگ

گر با دقت از جانب دي. ي اقوام و ملل و حتي سراسر بشريت پي بردتوان به مسائل مشترك بين همه

ها دست يافت، منابعي كه قسمت توان به مبادي و منابع احتمالي آنميها سفر قصه و در طرق سير

از جمله ). 15:1371 مارزلف، .ك.ر( »ها گرفته شده استهاي روايت شده امروزي از آناعظم قصه

پراپ محقق ولاديميرهاست كه با كار بررسي ساختاري آنگيرد ها صورت ميتحقيقاتي كه بر روي قصه

اي رسيد كه بعد از هاي روسي به نتايج قابل توجهپراپ با بررسي صد قصه از قصه. روسي به اوج رسيد

ها بندي آثار فولكلوريك را بر اساس قواعد صوري آنوي دسته. وي الگوي بسياري از محققان ديگر شد

ها بر اصطلاح را به معناي توصيف حكايت او اين. شناسي خواندانجام داد و از اين رو كارش را ريخت

ها و مناسبات اين واحدها با يكديگر و با كل حكايت، به اساس واحدهاي ساختاري تشكيل دهنده آن

 ). 144،145:1370احمدي، .ك.ر( كار برد

ساله دارد ولي به دليل تنوع  60يا  50ي ادبيات عاميانه اگر چه قدمتي در ايران، تحقيق در حوزه   

هايي كه داراي فرهنگ از جمله خرده فرهنگ. ها هنوز تحقيقات كاملي صورت نگرفتهرده فرهنگخ

 . باشدقشقايي مي قومي است ايل

ها بخشي ها و افسانهبرخوردار است كه قصه پرباريايل قشقايي از ادبيات و فرهنگ شفاهي غني و    

هاي اين قوم انجام نگرفته و اين شناسي قصهريخت يتا كنون تحقيقي درباره. شوداز آن محسوب مي

همچنين تلاشي در جهت حفظ و و  باشدهاي اين قوم ميبخشي از قصه آوري و تحليلتحقيق جمع

 .نگهداري اين بخش از فرهنگ و ادبيات شفاهي قوم قشقايي

 

 ضرورت و اهميت تحقيق-1-2

گيرد و اين سنت رو به گذشته صورت نمي نيوشي به روالگويي و قصهجا كه امروزه ديگر قصهاز آن   

همچنين از آن جا . ها از اهميت زيادي برخوردار استها و افسانهفراموشي است، گردآوري و حفظ قصه

نشين قشقايي امروزه به شهرنشيني رو آورده و شايد زمان زيادي نگذرد كه  كه اكثريت مردم كوچ

ها نشود و به همراه آن بسياري از آداب و رسوم و قصهديگر نشاني از سبك زندگي گذشته ايشان ديده 

 .هاي اين ايل به فراموشي سپرده شود جمع آوري ادبيات شفاهي آن ضروريستو افسانه



۳ 

 

 :هدف هاي اساسي تحقيق -1-3

 .قاني و ايگدرهاي دو تيره قرههاي ايل قشقايي با تمركز بر قصهجمع آوري قصه.1

 .قشقاييايل هايشناسي قصهتحليل و ريخت.2

 

 :هاي تحقيق السؤ-1-4

 كنند؟هاي قشقايي تا چه حد از الگوي پراپ تبعيت ميقصه.1
 هاي قشقايي چيست؟ها و عناصر بارز قصهويژگي.2

 هاي ايراني همخواني دارند؟قصهساير هاي قشقايي تا چه حد با الگوي قصه.3

 

 :پيشينه تحقيق -1-5

توان به در مورد ادبيات شفاهي و فولكلور قشقايي صورت گرفته مياز جمله كارهايي كه تا كنون    

-سياه چادرها. فرحناز ترك قشقايي-داوود باليده: هاي ايل قشقاييالمثلضرب: اشاره كردها كتاباين 

نصراالله : ي نگارش آنزبان تركي و شيوه. منوچهر كياني: هاي ايل قشقاييقصهها و افسانه-گراييلي

هاي ايل شناسي قصهد تا كنون تحقيقي تحت عنوان ريختگونه كه گفته شاما همان .مرداني رحيمي

 شناسيتوان به كتاب ريختميشناسي قصه ي ريختدر زمينهكلي به طور . قشقايي انجام نشده

 :هاي زيرنامهاثر پگاه خديش اشاره كرد و همچنين به پايان) 1387( هاي جادوييافسانه

: راهنما ارشد، استاد، مقطع كارشناسي)1378( عيار، چهارباشلو، عباسهاي سمكشناسي قصهريخت.1

 .طالبيان، يحيي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني 

شود كه به بررسي انواع گفتار قهرمان داستان، كاركردها، نامه به هفت فصل تقسيم مياين پايان 

 .پردازدن و مكان، عياران و آيين عياري ميپندارها، قهرمانان، زما

صلاحي : ارشد، استاد راهنما، مقطع كارشناسي)1388( نامه، سيار، معصومهشناسي طوطيريخت.2

 .هاي خارجي و تاريخالسلام، دانشكده ادبيات و زبانم، سهيلا، دانشگاه الزهراء عليهامقد

-هاي طوطيپراپ ، قصهي ولاديميرشناسانهريخت اين تحقيق با هدف ارزيابي كارآيي و قابليت الگوي

 .ها مد نظر داشته استو بيشتر ساختار روايت را در اين داستان زيه و تحليل قرار دادهنامه را مورد تج

طع ، مق)1389( پراپ، سيفي، عالمهي ولاديميرمثنوي براساس نظريه هايقصهشناسي ريخت.3

 .اجتماعي مازندران، دانشكده علوم انساني و روجاني، مسعود، دانشگاه : راهنما ارشد، استادكارشناسي

 .شناسي قرار گرفته استهاي مثنوي مورد تجزيه و تحليل و ريختده حكايت از حكايتدر اين تحقيق 

، مقطع )1385( پراپ، فيضي، جعفري ولاديميرعيار بر اساس نظريههاي سمكشناسي قصهريخت.4

 .خائفي، عباس، دانشگاه گيلان، دانشكده ادبيات و علوم انساني: ارشد، استاد راهنماكارشناسي

هاي مؤلف سمك عيار در پرداخت و ها وتوانايينامه يكي تعيين مهارتهاي اين پاياناز جمله هدف 

 .هاي عاميانه استهاي پريان با ساير قصهتدوين قصه است و ديگر يافتن شباهت ساختار قصه



۴ 

 

ي تخصصي، ا، مقطع دكتر)1388( زاده فرد، بهروزشناسي قصه در مثنوي معنوي، مهديريخت.5

 . امامي، نصراله، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده ادبيات و علوم انساني: استاد راهنما

شناسي است هاي قابل اتكا در ريختدر اين پژوهش به بررسي روايت، شخصيت و توصيف كه از جنبه

 .هاي مثنوي پرداخته شده استمچنين به عنصر واقعيت داستاني در متن قصهو ه

 ارشد، استاد، مقطع كارشناسي)1388( پور، آزادههاي عاميانه بخش اوز، وطنشناسي قصهريخت.6

 .نميرانيان، كتايون، دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و علوم انساني: راهنما

ها پرداخته و داراي هاي بخش اوز به گردآوري تعدادي از آنقصهاين پژوهش به دليل مكتوب نبودن 

 .پنج فصل است

هاي هاي پيشنهادي كتاب افسانهخويشكاريهاي اين تحقيق بر اساس شناسي قصهريختروش 

 .باشدجادويي پگاه خديش مي

ايراني  هاي جادوييپراپ، ساختار افسانهي جادويي، بر اساس شيوه ولاديميرهادر كتاب افسانه

از ) اجزاي سازنده قصه(شناسانه پراپ، شمار كاركردها استخراج شده و با در نظر داشتن روش ريخت

 .كاركرد به شش جفت كاهش يافته است 31
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ها پس از گردآوري، بر اساس روش انجام اين پژوهش توصيفي تحليلي است، به اين صورت كه قصه   

شناسي و زبان ، ساختگراييكه خود برگرفته از نظريات مكاتب فرماليسم شناسي پراپالگوي ريخت

 .است استخراج گرديده هافردينان سوسور است مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و الگوهاي آن

در . اي استهايي از تجزيه و تحليل كتابخانهروش گردآوري اطلاعات در بخش كليات و در بخش

هاي مكتوب نيز مورد بررسي قرار البته برخي از قصه ؛كار بيشتر ميداني است ،هاقسمت گردآوري قصه

به ي زبان تركي باشد و نياز ها واژه يا اصطلاح خاصي كه ويژهجا كه در اين قصهاز آن .گرفته است

 و هاي شفاهي عيناًقصه. اندبه فارسي برگردانده شده ها فقط از تركيقصه ،آوانگاري داشته باشد نيست

خان و پريزاد، كوراغلو، صيدي( سه قصه ،هاي مكتوب؛ در قصهذكر گرديدهدخل و تصرفي بدون هيچ 

اين ابيات . حذف گرديدهها آنابيات  ،تر كردن متنبراي خلاصه ،كه همراه با شعر بود )غريب و صنم

ها آسيبي به بافت اصلي قصه زبان شعر تكرار گرديده و حذف آن ن مطالب متن است كه باابيشتر هم

 آوري شده بيشتر از آنچه كه موردهاي جمعتعداد اصلي قصه. شده استوارد نكرده و رعايت امانتداري 

ملانصرالدين و بهلول بود و هاي ها شامل قصهجا كه بسياري از آنبررسي قرار گرفته است بود اما از آن

ها صرف در اين بررسي از آوردن آن ندطولاني بود كه بسيار همچنين تعدادي قصه از زبان حيوانات

هاي فسانهها و اقصه از كتاب قصه10 ،قصه 33اين  از. قصه انتخاب گرديد 33نظر شد و در پايان 

قصه  22هاي مستند از ايل قشقايي از منوچهر كياني و يك قصه از كتاب داستان ؛كياني استمنوچهر

 .استبه صورت ميداني گردآوري شده 
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 قشقايي، ادبيات عاميانه، قصه
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 عشاير-2-1

ي زيادي كرده و اكنون نيز عدهزندگي مي نشيندر ايران همواره گروه زيادي به صورت سيار و كوچ   

چه شوند برخلاف آناين جماعت كه با نام عشاير شناخته مي«.كنندهنوز به همين روش زندگي مي

شيوه زندگي و پيشينه دامداري آنان با . ريشه نيستنداي و بيشود مردماني حاشيه كه شايد تصور

شود؛ از آن پس نيز در سراسر تاريخ ايران هاي قوم ايراني مشاهده ميترين جماعتنخستين و باستاني

. نداآفرين بودههاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي بازيگراني فعال و نقشاند و در صحنهحضور داشته

گردند و بر زندگي ي تاريخ ايران، گاه به صورت مدافع و گاه به صورت مهاجم ظاهر ميعشاير در صحنه

در طول صد سال گذشته جامعه عشايري ايران . گذارندو رفتار فرهنگي مردمان اين ديار تأثير مي

ند از متن به حاشيه اما اين گروه هرچ. چنان متحول شده كه امروز تنها شبحي از آن به جا مانده است

ي جغرافيايي وسيعي حضور دارد و ميراث فرهنگي عظيمي را با خود حمل رانده شده؛ هنوز در گستره

 ). 15:1380كيانوند، ك.ر( »كندمي

 :  ي متمايز داردجامعه عشايري ايران سه چهره   

-ايران را به نمايش ميي عشايري ترين چهرهترين و سنتياين گروه طبيعي: عشاير كوچنده) الف 

هاي طبيعي ها تا حد زيادي به چراگاهداري آنرمه. داري استي معيشت اين مردم رمهپايه. گذارند

كه يكي داراي اقليم گرم و ديگري داراي اقليم  كوچندگان صاحب دو سرزمين هستند. وابسته است

-آنان ماه. نامندمي) گاهي سرحد( اولي را قشلاق يا گرمسير و دومي را ييلاق يا سردسير. سرد است

هاي معيني كه بر و در زمان برندهاي گرم را در سردسير به سر ميهاي سرد سال را در گرمسير و ماه

ي اعصار و قرون تعيين شده است، از گرمسير به سردسير و از سردسير به گرمسير كوچ ي تجربهپايه

ميزان بارش ساليانه و . اندحد زيادي به طبيعت وابستهي حيات خويش تا آنان در بقا و ادامه. كنندمي

توزيع زماني آن، چه در سردسير و چه در گرمسير بر افزايش و كاهش دارايي اين مردم تأثير فوري و 

 .گذاردمستقيم مي

هاي عشايري هستند كه بخش بزرگي از اينان ساكنان روستاها و دهواره: عشاير اسكان يافته )ب

 .شودهاي عشاير اسكان يافته در سراسر ايران ديده ميآبادي. دهندتشكيل مي جمعيت كشور را

هايي از سال را كه غالباً با پاييز و عشايري هستند كه ماه، اين گروه: عشاير نيمه اسكان يافته) ج

ار و با بهمقارن هاي ديگر كه معمولاً برند و ماهها به سر ميزمستان مقارن است در روستاها و دهواره

برند و در مواردي عكس اين حالت هم مشاهده تابستان است در حال كوچ و چادرنشيني به سر مي

 ).  18:ك همان.ر(شود مي
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 :نشيني به اسكانعوامل مؤثر در تحول زندگي عشاير از كوچ   

ي جامعههاي اخير عوامل مختلفي بر زندگي عشاير تأثير گذاشته و باعث گرديده كه اكثريت در دهه

ي اين عوامل از جمله .ايران به شهرها و روستاها روي آورد و اسكان را بر كوچ ترجيح دهد عشايري

 :عبارتند از

تا پيش از جنگ جهاني دوم و قبل از : هاي اقتصاديتغيير مدار گردش پول و ثروت و فعاليت) الف

زي كشور از طريق كالاهاي بيشتر درآمد ار ،افزايش درآمد ارزي كشور از طريق فروش نفت خام

هاي تأمين اين اقلام و عشاير يكي از مهمترين قطب شدصادراتي نظير پشم و فرش تأمين مي

ي عشايري و اقتصاد آن رنگ شد و جامعهنقش عشاير كوچنده كم ،با اين تغيير جهت .شدمحسوب مي

 .از گردونه تجارت خارج شد و مدار قرار گرفت اين از خارج

با وارد كردن گوشت از ساير كشورها نياز شهرها به گوشت : نياز شهرها به توليدات عشايريكاهش ) ب

 .دام عشايري كاهش يافت

هاي اي و آموزشي جديد خيلي دير به درون جماعتهر چند كه نظام مدرسه: انقلاب آموزشي) ج

در ايل قشقايي تا «مثلاً . ها به وجود آوردعشايري راه يافت اما تغيير و تحول عميقي در اين جماعت

ي چند صد هزار نفري، فقط تعدادي سواد حكم كيميا داشته و در ميان اين جامعه 1330قبل از سال 

انگشت شمار از خوانين و طبقات بالاي اجتماع و چند نفري هم به نام ميرزا يا ملا كه مختصر سوادي 

نگري يكي قشقايي بر اساس تفكر و آيندهآموزي در ايل ي دانش و دانشرخنه. شدندداشتند ديده مي

بيگي بود كه توانست در گيرودار جنگ جهاني دوم خود را از فرزندان ايل قشقايي به نام محمد بهمن

عرف و عادت در "ها با انتشار كتاب به تهران رساند و تحصيلات عاليه را طي كند و در همان سال

تاب صراحتاً پيشرفت و وي در اين ك. ل به وجود آوردنوعي دگرگوني در افكار مردم اي "عشاير فارس

او توانست . ها اعلام كردها را تنها با سواد نمودن آني عشايري بخصوص قشقاييجامعهدگرگوني در 

هاي ها با كمك مردم و نظارت شخصي خود و با وجود كارشكنياولين مدرسه را در بين قشقايي

 ).424:1388، كياني ك.ر(» مقامات دولتي وقت بر پا كند

-مكانيزه شدن كشاورزي سبب پيشرفت تدريجي اما مداوم روستاييان در چراگاه: تحول در روستاها) د

ترين هاي وسيعي از مرغوبعشاير كوچنده شد و به اين ترتيب مساحت ها و فضاي زندگي سنتي

 .هاي روستايي درآمدمراتع عشاير به تملك جماعت

هاي عشايري بيش از همه به طبيعت جا كه زندگي جماعتاز آن: وحش حيات نابودي گياهان و )ه

 ).169:1380ك كيانوند،.ر(ها نيستجان ديگر محيط مناسبي براي زندگي آنوابسته است، طبيعت بي
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فارس ها سرزمين يكي از ايلات بزرگ عشايري ايران، ايل قشقايي است كه محل سكونت اصلي آن   

ها نظرات گوناگوني وجود دارد كه در اين جا ي آنها و تاريخچهدر رابطه با مكان اوليه قشقايي. است

ايل قشقايي : نويسدچادرها ميكياني در كتاب سياهمنوچهر : شودها پرداخته ميبه ذكر برخي از آن
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تقريباً دور به علت عوامل  يهايي از جوامع مختلف عشاير و مرزنشينان كشورند كه در گذشتهگروه

ي فارس كوچ به منطقه ...آباد، لرستان، كردستان وگوناگون از گوشه و كنار ايران نظير آذربايجان، خرم

اوايل (نشيني دائم و به دليل موقعيت خاص، زندگي كوچ اندي واحدي را تشكيل دادهاند و جامعهكرده

ري قوانين و آداب و رسوم سنتي به زندگي شباني ها مطابق يك سبرگزيده و سال) ورود به فارس

چه مسلم است ايل قشقايي با همين تعداد و طوايف آن). 22:1388، ك كياني.ر(اند خويش ادامه داده

هاي مختلف به صورت دستجاتي بزرگ و كوچك، ي فارس وارد نشدند، بلكه در زمانيكباره به خطه

ها اسكان در نواحي مختلف فارس، و پس از سال اندانده شدهآرام به سمت فارس كوچ كرده يا كوچآرام

و براي اخذ ماليات و نيروي  ي يك خان يا رئيس ايل درآمدهبنا بر خواست حكومت مركزي زير سلطه

و با گذشت زمان از لحاظ قدرت نظامي به قدري رشد اند ي واحدي را تشكيل دادهنظامي جبهه

هاي طولاني به طرق ت مركزي شده و مجدداً طي سالنمودند كه موجب رعب و وحشت حكوم

اند؛ تا اند كه به مرور زمان تحليل رفته و ضعيف شدهها كاستهقدر از قدرت آنسياسي يا نظامي آن

ي تاريخ و جايي كه امروز از ايل بزرگ قشقايي كه روزي مردانش مانند جنگجويان زابلستان در عرصه

 :همان ك.ر(شود چادرهاي پراكنده چيزي ديده نميعدادي سياهدرخشيدند جز تميادين نبرد مي

241                                                            .( 

در اوايل قرن يازدهم ميلادي و به دنبال تهاجم : نويسدنشينان قشقايي ميپيرابرلينگ در كتاب كوچ   

هاي نياكان خود در آسياي مركزي به ايلات ترك غز از سرزمينغزنويان و سلجوقيان، تعداد انبوهي از 

 -ايلات فاتح در مناطقي كه سرزمين نسبتاً حاصلخيز و جمعيتي پراكنده داشت. خاورميانه كوچ كردند

اما در مناطقي  ساكن شدند و به كشاورزي پرداختندها ها و درهدر دشت -چون اغلب آسياي صغير

هاي حاصلخيز معدود آن هم پيشاپيش جمعيت ها و درهيز نبود و دشتكه چندان حاصلخ چون ايران

هاي حاكم بر ايران در انبوهي داشت، همان زندگي ايلي خود را ادامه دادند و منشأ بخش اعظم سلسله

از جمله غزنويان، سلجوقيان، اتابكان، خوارزمشاهيان، جلايريان، ايلكانيان، تيموريان، قره (اعصار جديد 

ها ي نيروهاي مسلح آنو همچنين بخش عمده) ها، آق قويونلوها، صفويان، افشاريان و قاجاريانقويونلو

 ).    1:1383، ك ابرلينگ.ر(همين ايلات بودند 

ي اصل و نسبت، در خصوص مسئله: نويسدميخائيل سرگي يويچ ايوانف در كتاب عشاير جنوب مي   

-نا بر يكي از اين روايات، قشقاييب. ين روايت وجود داردنام و زمان ظهور عشاير قشقايي در ايران چند

از اقوام ترك اغوزها هستند  ها يكيخلج. ها هستندترين بخش آنان از اخلاف خلجو يا لااقل قديمي ها

 ). 54:1385، ك يويچ ايوانف.ر( قرن يازدهم از آسياي مركزي به ايران هجوم آوردند كه در

ايل خلج از : نويسدها ميها با خلجشناس روس در رابطه با ارتباط قشقاييمينورسكي مردمولاديمير   

گروهي از . ايلات خاورميانه است كه از تركيه فعلي تا هندوستان و افغانستان پراكنده است رگترينبز

اند، آناتولي و گروهي به آذربايجان و ايران مركزي و گروهي هم به جنوب ايران رفتهها به خلج

ها جدا ها هستند كه به مركز ايران رفتند اما بعد از مدتي از آنها جزء همان گروهي از خلجقشقايي
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 ميلادي 12و11 علت اين مهاجرت مشخص نيست اما به هر دليل در قرن .شده و به فارس رفتند

 ).  263:1388،ك كياني.ر( صورت گرفته است) ي سلجوقياندوره(

به  .ناسي مورد بررسي قرار دهندشاند قشقايي را از ديدگاه لغتگروهي از مورخين نيز سعي كرده   

ي قشقه به معني اسب يا گوسفند پيشاني سفيد است كه در بين اين تركان قشقه نظر اين گروه واژه

. انداي هم از منظر جغرافيايي به اين موضوع پرداختهعده .ي بركت و ثروت استخوش يمن و نشانه

اند گرفته شده است كه بعدها به ي قشقايي از سرزميني كه در آن ساكن بودههاين گروه معتقدند واژ

نظامي يا جستجوي مراتع مناسب اين سرزمين را ترك گفته و به جنوب ايران كوچ  -دلايل سياسي

ها شهر كاشكار يا قاشقار در شوروي جنوبي اولين سرزمين قشقايي: گويدمثلاً لرد كرزن مي. اندكرده

ها را از اين سرزمين كوچانده و به صورت قشون نظامي به فارس كه هلاكوخان مغول آن بوده است

همچنين در نزديكي ازبكستان . اندها را تركان كاشغري يا كاشكاري ناميدهآورده كه بعدها آن

ك .ر( گويند نام قشقايي از آن گرفته شده استكه مي» چايقشقا«اي وجود دارد به نام رودخانه

 ).264:ه��ن

ي واژه: ي حسين بايات آمدهنوشته " ايل قشقايي ايران -پيوستگي قومي و تاريخي اوغوز" در كتاب   

قايي بوده كه قش به معني قلعه و دژ برگرفته از نام شهر +  )Kash( قشقايي متشكل از قش يا كش

و  لنگ گوركاني استاست و همان زادگاه تيمور) رالنهردر ماو(كش يا قش كه نام كنوني آن شهر سبز 

بنابراين . ي اغوز استگانه 24قايي به معني محكم و مستحكم برگرفته از نام نخستين طايفه از قبايل 

 ). 33:1378، )بايات(ك جدي.ر( ي محكم و تسخير ناپذير استقشقايي به معني دژ يا قلعه

ي بزرگ و كوچك كه عشيره 24 اند متشكل ازدر رابطه با قبايل اغوز بايد گفت كه اغوزان قومي بوده

عشيره  24نام هر  .اندنگاران نيز به آن اشاره كردهبيشتر تاريخ. اندكردهنشين زندگي ميبه صورت كوچ

ورغا، ياپرلي، يازر، دؤگر، دود ،ائوليائولي، قاراقايي، بايات، آلقارا: چنين است» التواريخجامع«به روايت 

تلي، بيكدير، ، آلايونايئمورين، بايندر، بچنه، چاولدور، چبني، سالور، ديلي، قارقآفشار، قيزيق، بيگ

الترك كاشغري هم در كتاب ديوان لغاتمحمود). 4:1357ك صديق،.ر( گير، قيتيقبوغدوز، ييوا، اوره

 24عشيره از  22ق نوشته است نام  -ه 451ي تركي است كه در سال نامهكه در واقع اولين لغت

ها وجود شود كه هنوز هم در بين قشقاييها ديده ميها اين عشيرهكه در بين آن عشيره را آورده

 .)76:1380مرداني،( )فارسيمدان( ، قايي، ايگدير، بيگدلي، افشار و ايمور)بايات( بيات: دارند

ايران « ها استناد به كتابترين مدرك را در رابطه با مكان اوليه قشقاييترين و دقيقكياني قاطع   

. داندتقي زهتابي ميي پرفسور محمدنوشته» تاريخ باستاني تركان ايران: تركلرينين اسكي تاريخي

هاي اورخون و آثاري كه از تركان ايران باقي مانده و نقش و نگارهايي زهتابي با استناد به سنگ نوشته

نقش و نگارهايي كه در  ي زبان قشقايي و آذربايجان و نيزكه بر ظروف سفالين است و با توجه به ريشه

ها با تاريخي بيش از ها مانند ساير تركگويد قشقاييمي ،شودهاي ايران ديده ميي تركهادستباف

 ي سومريان هستند كه پس از متلاشي شدن دولت آشور به نواحي شمال ايرانسال باقي مانده 5000


